
معلوم نيست دقيقا از چى، اما
پوريا عالمى 

به جاى مسوولان شهرى استعفا كرد

ــى در خيابان  � ــوزى در كارگاه ــد از حادثه آتش س بع
ــازمان آتش نشانى شهر تهران به  جمهورى، سخنگوى س
خبرگزارى «فارس» گفت: «دونفر از خانم ها كه از پنجره هاى 
ــده بودند» به دليل  ــاختمان آويزان ش طبقه پنجم اين س
ناتوانى در استقرار مستحكم خود «به پايين پرتاب شده و 
جان خود را از دست دادند.» ما اول چيزى نگفتيم و شك 
كرديم. فقط متوجه شديم تقصير اصلى «ناتوانى در استقرار 
مستحكم خود» است، نه عملكرد مسوولان، مديران يا حتى 
مشكلات فنى آتش نشانى. بعد گفتيم عيبى ندارد، طرف 
خواسته مسووليت را از روى دوش خودش بردارد، انداخته 
ــتقرار  ــوزى «در اس ــردن كارگران كه هنگام آتش س به گ
مستحكم خود لب پنجره» ناتوان هستند. بعد معصومه آباد، 
عضو شوراى شهر تهران، گفت: «نردبان كامپيوترى بوده و با 
مشكل روبه رو شده است كه البته اينگونه مشكلات طبيعى 
ــت و خيلى از مواقع چرخ هواپيما باز نمى شود يا ترمز  اس

ماشين گرفته نمى شود.»
باز هم هيچى نگفتيم. گفتيم حتما اين عضو محترم 
ــوانح طبيعى» را نمى داند و كلا جهان بينى مان  معنى «س
ــارس» قضيه را پيگيرى  ــى وقتى ديديم «ف ــرق دارد. ول ف
ــهردارى تهران سوال  ــهرى ش كرده و از معاون خدمات ش
كرده و او گفته: «كشته شدن دونفر از شهروندان در حادثه 
ــيت الهى  ــت و مش ــوزى خيابان جمهورى خواس آتش س
ــد. به نظر ما هم مشيت الهى،  ــكمان برطرف ش است» ش
ــت زمينى  براى بعضى ها به قيمت زندگى ديگران، معيش
رقم مى زند. همچنين خواست خدا بوده كه بعضى ها آشنا 
ــوول وگرنه الان بيكار بودند و  ــته باشند و بشوند مس داش
ــى مى كردند يا بايد در كارگاه مشغول كارگرى  دستفروش
مى شدند كه خواست و مشيت الهى دامنگيرشان بشود يا 

نشود. (ما نمى دانيم.) 
ــت ساخت يا پل افتتاح شده  بعد هم، وقتى پل در دس
ريخت روى سر مردم، ما چيزى نگفتيم. چون به هرحال پل 
است ديگر. مى ريزد. تقصير مسوولان چيست؟ اصلا پل را 
مى زنند كه بريزد. وقتى هم يك دفعه وسط خيابان حفره و 
چاه و مغاك باز شد و ماشين و بشر هردو زير پاشان خالى 
شد، باز هم ما چيزى نگفتيم. چون به هرحال خيابان است 
ديگر. يكهو خسته مى شود خميازه مى كشد دهانش را باز 
مى كند. وقتى هم كه هواى آلوده منجر به مرگ به صورت 
روزانه شد، باز هم چيزى نگفتيم. هواست ديگر. يك عمر 
صاف بوده، حالا پس شده. وقتى هم جمع آورى دستورى 
دستفروشان مترو، منجر به اين شد كه يك دستفروش كه 
تنها اميدش يعنى دستفروشى را از دست بدهد، خودش را 
انداخت زير مترو، باز هم چيزى نگفتيم. چون دستفروشان 
ــهردارى با فونت بزرگ  همان طور كه روى بيلبوردهاى ش
ــهروندان بروند، تنها معضل  ــته شده تا توى چشم ش نوش

اجتماعى ما محسوب مى شوند. 
ــوول  ــتيم يك مس ــوارد بالا، ما توقع داش ــه م در هم
ــت ها. نه  ــتعفا بدهد. واقعا نمادين اس به صورت نمادين اس
اينكه فكر كنيد استعفا بدهند برمى گردند خانه شان. نه. از 
اينجا استعفا بدهند، بروند يك ساختمان آن طرف تر بشوند 
مسوول يك چيز ديگر كه دست كم با جان مردم در تماس 
ــتقيم نباشند. حالا كه كسى اصولا استعفا نمى دهد و  مس
ــياى بى جان يا دست هاى ناتوان  همه تقصيرها گردن اش
ــان را لب پنجره  ــد خودش ــت كه نمى توانن ــران اس كارگ
آويزان نگه دارند، ما خودمان استعفا مى دهيم تا در تاريخ 
ــيم. اما نمى دانيم از چى استعفا بدهيم؟ از  بدعت گذار باش
حقوق شهروندى چطور است؟ از شهروندى؟ بسيار خب. 
ــتعفا مى دهيم و مى رويم  ــهروندى اس به صورت كلى از ش
باشگاه دستمان را قوى كنيم تا اگر آتش سوزى شد بتوانيم 
ــوولان  از پنجره چندهفته آويزان بمانيم تا مديران و مس

شهرى به صورت آزمون و خطا پيشرفت كنند. 

از هرنظربي ضرر 

تهران چه بود و چه شد؟

ــهر ما، تهران ما، چيزى از دوران گذشته براى نسل  � ش
ــت. ديگر چيزى نمانده، همه چيز  ــته اس آينده نگه نداش
ــد  ــد. اينها باعث ش تغيير كرد و به بهاى تغيير تخريب ش
ــل جوان و آيندگان، تهران زيباى ديگرى را بشناسند  نس
ــته اش در آن به جاى نمانده  ــه ديگر اثرى از تاريخ گذش ك
ــر خبرى از  ــم تغيير كرد و ديگ ــت. حتى ييلاقات ه اس
حومه هاى ما نيست؛ حومه هاى زيباى امامزاده داوود، بى بى 
شهربانو، بى بى زبيده، ابن بابويه، تپه ميل هرچه بود به خاطر 
ــتانه نابودى قرار دارد؛  ــازى يا از بين رفت يا در آس شهرس
البته اين شهر سازى نيست، عدم شهر سازى عبارت بهترى 
ــت. به پاريس، رم و ديگر شهر هاى  براى اين روش كار اس
ــه مى نگريم هنوز يافته هايى از قديم در آنها ديده  قديم ك
مى شود كه حفظ شده است. اما تهران ديگر نه دروازه هايش 
ــل جديد  را دارد نه تكيه هايش مانده اند كه اگر مى بود نس
بهتر مى دانست كه تهران چه بود و چه شد. بازار تهران را با 
بازار آنكارا، استانبول و دمشق نمى توان مقايسه كرد. سقف 
ــاجد زيبايش به خرابه اى تبديل شد. برج طغرل كه  و مس
ــد در حالى كه  از معمارى فضايى برخوردار بود تخريب ش
اين برج مى توانست همچون نگين در شهر رى بدرخشد. 
ــت نابودى و  ــت به همان سرنوش ــمه على هم درس چش
فراموشى دچار شد. ديدن تهران امروز برايم اندوه بار است، 
ــى در معمارى  ــى و ابنيه شناس ــدم دانش زيبايى شناس ع

شهر سازى ما اين وضع را به دنبال داشت. 
* طراح صحنه و نويسنده كتاب آن روزگاران تهران 
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كافه
نظر

 به دنبال چند آرزوى گمشده در تهران
دنيا عيوضى: تهران در گذر پيشرفت و افزايش جمعيت، آنچه در ساليان دور براى اهالى قديمى اش زيبا بود، از 
ــت داد. گسترش شهر در ذهن سازندگانش «روشن» اما حفظ تاريخش آنچنان «تاريك»  دس
و محو بود كه رد پايش پاك شد. بى ترديد تا چند سال ديگر نام و نشانى هم از آن باقى 
ــد ماند؛ مثل خيابان ها، محله ها، بناها و تكيه هاى تاريخى مذهبى، مدارس،  نخواه
كافه قنادى ها، رستوران ها، تماشاخانه ها، سينماها و سفارتخانه هاى 
تهران قديم كه امروز ديگر با گذر زمان و تغييرات اجتناب ناپذير 
شهرى وجود خارجى ندارند. تغييراتى كه باعث شد نسل امروز 
تصاوير «گذشته» را تنها در عكس ها و مجلات قديمى ببينند! 
كافه نظر براى بازبينى خاطرات تهران به سراغ محمدعلى سپانلو 
ــمتى از  ــته نگار رفت و از زبان آنها قس و محمد بس
خاطرات تهران را كه هنوز هواى آلوده 
به جنگ درختان و پرنده هايش نيامده 

بود، مرور كرد: 

 محمدعلى سپانلو   شاعر
تغييراتى كه امروز در تهران مى بينيم در طول زمان اتفاق افتاد، زمان گذشت و تهران اينچنين شد. وقتى 
ــود. شايد همان دوران هم  ــم مى ش به آن دوران تهران فكر مى كنم تصوير تهران جوان در ذهنم مجس
تهران براى قديمى تر هاى ما فرق كرده بود. دورانى كه من 25ساله بودم براى كسى كه 70سال داشت 
تهران متفاوت شده بود. اما تفاوت در اين سال ها پررنگ تر است، تفاوتى كه آلودگى هوا، شلوغى خيابان ها و دسترسى سخت 
مردم از اين طرف به آن طرف شهر را به دنبال دارد. آن روزگار دسترسى آسان تر بود. دلم براى پاتوق ها و پياده رو هاى نادرى و 
استانبول، براى عطر درختان اقاقياى خيابان هاى رى و عين الدوله تنگ شده است. اقاقيا درخت خاص خيابان هاى شرقى تهران 

بود، تهرانى كه به ديد من، آن روزگار جوان تر بود؛ هم خودش هم درختانش. 

 محمد بسته نگار   فعال سياسى 
آنچه از تهران قديم بيش از همه يادم مى آيد، ميدان توپخانه است كه پارك و محل گردش زيبايى 
بود. آن زمان حتى پارك شهر هم ساخته نشده بود. من با پدرم براى گردش به آنجا مى رفتيم. يادم 
مى آيد شب هاى عيد و ميلاد حضرت على و مبعث پيامبر در آن ميدان، آتش بازى بر پا بود؛ آتش بازى 
باشكوهى كه از غروب شروع مى شد و خيلى ها براى ديدنش دور ميدان جمع مى شدند و از ديدنش لذت مى بردند. يكى 
ديگر از محل هاى گردش قديمى ها شاه عبدالعظيم بود كه با ماشين دودى به آنجا مى رفتند؛ ماشين دودى مردم را به ايستگاه 
شاه عبدالعظيم و بازار معروف آنجا مى رساند. ايستگاهى كه اكنون ديگر وجود ندارد. هواى تهران آن دوران، شفاف و پاك بود. 
اتوبوس ها حجمى نداشتند و درختان زيبا و تنومند در راستاى خيابان ها صف كشيده بودند. كل جمعيت تهران با حومه از 
800 هزارنفر بيشتر نمى شد. اما حالا همه خيابان ها فرق كرده است، آن دوران وقتى از ميدان حر به سمت غرب مى رفتيم، 
بيشتر بيابان مى ديديم، بلوار كشاورز امروزى هم اينچنين نبود. دوطرفش خاكى بود و سازمان دهى نشده بود، ابتداى خيابان 
امام خمينى و ميدانش به طرف ميدان حر و حسن آباد كه مى رفتيم تمام خيابان يكدست سنگفرش بود، يادم مى آيد هنوز 
با درشكه رفت وآمد مى شد و تاكسى در خيابان ها كمتر ديده مى شد. كرايه هر نفر براى اتوبوس 10شاهى تا يك قران و 

كرايه تاكسى پنج زار يا يك تومان بود. 

 پوريا عالمى

خسرو خورشيدى*

بررسى نقش «ان جى او» ها در زلزله بم
شرق: كتابخانه عمومى حسينيه ارشاد دومين نشست  �

خود را از سرى نشست هاى «نقش سازمان هاى مردم نهاد در 
زلزله بم» را امروز سوم بهمن از ساعت 9 تا 12 برگزار مى كند. 

رويداد

1) شما هم تجربه اش كرده ايد يا نه؟ وقتى كوچك ترى، 
ترس ازدست دادن يا ولع تجربه بى مرز بلعيدن تمام قطعات 
شكلات وسوسه ات مى كند به جاى مزمزه كردن، به يكباره 
ــكلات مانده را در دهانت بچپانى.  ــته ش تمام آنچه در بس

شيرينى اى كه گلو را مى سوزاند نتيجه حرص است. 
ــه چاى حل  ــكلات، با هر جرع ــل يك تكه ش 2) مث
ــود اثرش تا  ــود. لذت مى برى، وقتى هم تمام مى ش مى ش
ــت كه تبليغات  ــت. اين طعمى اس دقايق زيادى باقى اس
فوتبالى در دنياى مدرن آن سوى مرزها هديه مى دهند. حالا 
تصور كنيد كه با يك جرعه چاى 10 تكه شكلات در دهان 
بگذاريد. نه طعم چاى لذت بخش است و نه طعم شكلات. 
هيچ كدام را نمى فهميد. هر لحظه آرزو مى كنيد زودتر تمام 
شود. اثرش هم باقى است اما نه آن اثر به يادماندنى. درست 

مثل تجربه كردن ولع خوردن شكلات در كودكى. 
ــان تكه هاى  ــته هم مثل هم ــى جمعه گذش 3) دارب
ــمار شكلات در دهان بود. بازى نازيبا را كه بهتر است  بيش
ــيد كمى از زمين  ــوردش حرفى نزنيم. اگر مايل باش در م
بيرون برويم و به حاشيه زمين برسيم. جايى كه سه تا چهار 
رديف تابلوهاى تبليغاتى چيده شده بود تا به خوبى برندها به 
مغزمان بچسبند اما بعد بازى هيچ كدام در ذهن باقى نمانده 

بود. دليلش هم بسيار ساده و قابل فهم است: كسى از تكرار 
ــلوغى و درهم آميختگى مسايل،  هزارباره يك موضوع و ش
نكته اى نمى آموزد يا به ذهن نمى سپارد. در اين مورد حتما 
ــتند كه يادمان بدهند چشم انسان چند  متخصصانى هس
تصوير در ثانيه ثبت مى كند و ذهن طى چه فرآيندى آنچه 
ــده را منظم كرده و در بايگانى حفظ  توسط چشم ثبت ش
ــيوه را به مديران  مى كند. بعيد مى دانم متخصصى اين ش
بازرگانى شركت مسوول تبليغات محيطى فوتبال آموخته 
ــد زيرا اگر چهار رديف آگهى تلنبار شده روى هم قرار  باش
ــود  ــود منجر به ثبت در بخش آگاه و ناخودآگاه ذهن ش ب
مسلما در فوتبال انگليس و آلمان و اسپانيا هم مثل ليگ برتر 
خودمان آگهى ها را فله اى روى هم ريخته و تحويل چشم و 
ذهن مخاطب مى دادند. آنها به خوبى درك كرده اند كه براى 
اثرگذارى بيشتر تا چه تعداد تابلو مفيد است و حد استاندارد 

تبليغات محيطى زمين هاى فوتبال چيست؟ 
4) گاهى اوقات لازم است اگر به فكر اثر گذارى تبليغ 
ــتيم، اگر به فكر مخاطب و شلوغى و به هم ريختگى  نيس
ــوزد كه با اين روش،  ــتيم، اگر دلمان نمى س ذهنش نيس
ــده، به مرز جنون  مخاطب را كه با فوتبال نازيبا كلافه ش
ــترى مان و صاحب برند باشيم.  مى بريم، لااقل به فكر مش
مالك برندها اگر امروز به بى اثرى اينگونه تبليغ پى نبرند 
ــال بعد، به خود مى آيند و البته اگر واحد تحقيقات  يك س
بازار داشته باشند درك خواهند كرد كه اين شيوه، بيشتر 
برايشان ضدتبليغ بوده تا تبليغ. «كم گوى و گزيده گوى» 

هم ضرب المثل خوبى است. 

با توجه به نظرات استاد عزيزم رضا كيانيان در روزنامه 
ــت درخت و توجه  ــورخ 26دى، مبنى بر كاش ــرق» م «ش
بيشتر جهت كمك به كاهش آلودگى شديد هواى تهران 
پيشنهادى داشتم. آلودگى هوا كه در اين روزها حتى باعث 
ــوت جناب آقاى عزت االله  ــدن هنرمند پيشكس بسترى ش
انتظامى و بسيارى از هموطنانم در بيمارستان ها شده است، 
ــت و ترميم كمبود  آمادگى خود را جهت نظارت بر كاش
درختان در محله هاى سعادت آباد و شهرك غرب و شهرك  
ــا، زيرنظر فضاى سبز مناطق فوق اعلام  ژاندارمرى و گيش
مى كنم. مى توانم تا زمانى كه درختان در خواب زمستانى 
هستند، درخت بكارم و اميدوارم كه اين قدمى كوچك در 

رفع معضلات بزرگ تهران باشد. در خيابان هايى كه در آن 
عبور مى كنيم كمبود فضاى سبز به طور دردناكى به چشم 
ــت اگر كاشت درخت هايى كه  مى آيد. به نظرم خوب اس
شايسته اين آب وهواست وسعت يابد تا قدرى از اين حجم 
آلودگى كم شود. من حاضرم با خانم ابتكار، رييس سازمان 
ــهردارى و شوراى شهر  ــت و همين طور با ش محيط زيس
ــت درخت  همكارى كنم تا بتوانيم با همراهى هم با كاش
ــم. يكى از معضلات  ــهرمان را زيبا كني هوا را لطيف و ش
ــهر است. حجم آلودگى بسيار  ما كمبود درخت در اين ش
است اما همين اصله هاى محدود درخت موثر خواهد بود. 
ممكن است اين مناطق از زيرنظر مسوولان جا مانده باشند 
ــا من حاضرم همه وقت و توانم را صرف اين كار كنم تا  ام
ــهرى زيبا و عارى از آلودگى، سرسبز، پاك و خوش هوا  ش
داشته باشيم. منتظرم تا شهردارى، شوراى شهر و سازمان 
محيط زيست از اين پيشنهادم استقبال كنند تا در همين 
يكى، دوماهه منتهى به بهار، كاشت درختان را آغاز كنيم. 

 محمد ابهرى
 بازيگر تئاتر و سينما

«بيل كلينتون» براى آموزش 
به كارگران فعاليت مى كند

ــين - در  � ــون - رييس جمهور پيش شـرق: بيل كلينت
ــريح كرد. اين  نامه اى اهداف بنياد خيريه كلينتون را تش
بنياد اهداف خود را براى بهبود بهداشت، آموزش و شرايط 
ــى در ايالات متحده و خارج  ــادى از طريق برنامه هاي اقتص
ــترش پروژه اى در  ــور در نظر گرفته است. گس از اين كش
مدارس ايالات متحده كه محيط هاى يادگيرى سالم براى 
ــكلى مقرون به صرفه  كودكان ايجاد كند و همچنين به ش
براى به روز رسانى سيستم هاى انرژى ها به طورى كه انتشار 
گازهاى گلخانه اى را كاهش دهد از اهداف اين بنياد است. 
كلينتون خبر داده است براى درمان بيماران مبتلا به 
HIV / AIDS در كشورهاى در حال توسعه و گسترش 
پروژه مزرعه به تانزانيا نيز فعاليت خواهد كرد و اين بنياد 
همچنين در تلاش براى ارايه آموزش هاى شغلى به 20هزار 

كارگر كم درآمد در كلمبيا در 10سال آينده نيز است. 

مخبرالدوله

ــت داد. گسترش شهر در ذهن سازندگانش «رو «دس
و محو بود كه رد پايش پاك شد. بى ترديد تا چ
ــد ماند؛ مثل خيابان ها، محله ها، بن نخواه
كافه قنادى ها، رستوران ها،
تهران قديم كه امروز د
شهرى وجود خارجى

«گذشته» را تن «تصاوير
كافه نظر براى بازبينى
و محمد بس

 اميرحسين ناصرى

 كيوان زرگري
keyvanzargari@yahoo.com 


